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فصل اول

اسِتیسـی دراز کشـید و صاف به چشم های گرگ سفید غول پیکری خیره شد 
کـه خـم شـده و رویش سـایه  انداخته بـود. گرگ هم با نگاهی خشـمگین به 
او چشـم دوخـت. ناگهان دندان های تیزش را بـا فاصله ی کمی از بازوی چپ 

دخترک، در آستین ژاکت کتانش فرو برد و او را به زمین میخ کرد.
استیسـی بـا خودش فکر کـرد چطوری همه ش خودم رو توی دردسـرهای 

ناجورِ این شکلی می ندازم؟ 
نیمـه ی بالایـی بدنـش از یـک صخره آویـزان بـود و این خودش مسـئله را 
پیچیده تـر می کرد. دقیقاً سـمت راسـتش جریـان آب کوچک و پرخروشـی از 
بالای صخره به آبشار باریکی می پیوست که ده متر پایین تر توی حوضچه ی آب 
سفیدی در رودخانه ی آن پایین، سرازیر می شد. ولی تمرکز استیسی روی گرگ 

نبود. یا روی لبه ی پرتگاه و آب زیر پایش. تمرکزش روی یک خرگوش بود.
دور از دسترس او، پایین صخره ی لبه تیز، روی شاخه ی محکمی که از میان 
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آبشار بیرون زده بود، بچه خرگوشی نشسته بود و می لرزید. یک حرکت کوچک 
کافی بود تا خرگوش از روی شـاخه ی ناامنش به آب زیر پایش سـقوط کند و 
بمیـرد. استیسـی فکر کرد من توی موقعیت های بدتـری هم بودم... فکر کنم 
می تونم از پسش بربیام. سرش را کج کرد تا خرگوش را بهتر ببیند: سفید بود 
و لکه های سـیاه داشـت و گوش های کوچکش روی چشـم هایش را پوشـانده 
بود؛ شاید چون نمی خواست واقعیت اوضاع وخیمش را قبول کند یا اینکه مهِ 
آبشار باعث شده بود گوش هایش به چشم هایش بچسبند. استیسی در تلاش 
برای گرفتن خرگوش، دست راستش را پشت  سرش روبه پایین آویزان کرد. اما 

حیوان کوچک هنوز هم کمی با نوک انگشت های او فاصله داشت.
استیسـی دوبـاره حواسـش را جمـع گـرگ عصبانـی کـرد که هنوز از فشـار 

دندانش روی آستین دخترک کم نکرده بود.
استیسی با آرامش گفت: »چیزی نیست، اوِرست1.«

گرگ بزرگ با غرولندی آهسته و ممتد جوابش را داد.
»اگه تو فقط یه کوچولو شُـل تر بگیری، شـاید بتونم اون قدری خم بشـم که 

بگیرمش.«
گرگ باز هم با لحنی هشدارآمیز غرغر کرد.

این  بار جدی تر گفت: »ولم کن، اورسـت.« استیسـی می دانست که اورست 
دستورها را متوجه می شود، اما معمولًا اطاعت نمی کند. به هر حال باید امتحان 

می کرد. اصرار کرد: »از پسش برمی آم.«
گرگ سرش را تکان داد که یعنی نه. با نگاهش خواهش می کرد. استیسی 
می دانسـت که اگر اورسـت می توانسـت حـرف بزند، احتمـالًا بهش می گفت: 

»وظیفه ی من اینه که مراقب تو باشم.«
استیسـی فکـر کرد وظیفه ی من هم اینـه که این خرگوش رو نجات بدم و 

این دقیقاً همون کاریه که می خوام بکنم!

1. Everest
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ارتباط ذهنی بینشـان فقط چند ثانیه طول کشـید، اما آن قدر به استیسـی 
وقـت داد کـه نقشـه ی نجات را در سـرش مرور کند. همه چیز بـه  دقت زیاد و 

زمان بندی درست بستگی داشت. بالاخره نقشه اش را کشید. 
»خیلی خب.« این را گفت و دید که گرگ کوتاه آمد. بعد با نیشخندی گفت: 

»ژاکت مال خودت، اورست... به هر حال که نمی خواستم خیس شه.«
چشـم های نقره ای اورسـت تا فهمید استیسـی می خواهد چه کار کند، برق 

زد. اما دیر شده بود.
استیسـی بـا یک حرکت سـریع از ژاکتش بیرون خزید، میـان جریان آب 
چرخید و از روی لبه به آبشـار سُـر خورد. همان طور که می افتاد، دسـت هایش 
را دراز کرد تا به شـاخه ی صافی برسـند که خرگوش رویش بود. خوشـبختانه 
رسـیدند. شـاخه را با یک دست گرفت و با دست دیگرش بچه خرگوش را بلند 
کرد و تا وقتی پاهایش روی سنگ های خیس پشت آبشار فرود آمدند، او را 
به قفسـه ی سـینه اش چسباند. وقتی تقلا می کرد که سر جایش بماند، آب به 
پشت  سرش می کوبید و به همه ی جهت ها پخش می شد. دور و برش را نگاه 
کرد و دیوانه وار  دنبال راهی برای برگشتن به بالای کوه گشت. ولی فوراً فهمید 

که هیچ راهی جز پایین  رفتن ندارد.
استیسـی خرگوش را زیر لباس راه راه آبی  و سـفید کهنه اش چپاند که یک 
مسافر حواس پرت آن را در جنگلی جا گذاشته بود که او در آن زندگی می کرد.

فریاد زد: »نوآ1! حاضری؟«
منتظر ماند از پایین پایش صدای زوزه یا پارس بشنود، اما تنها صدایی که 
شـنید، صدای کرکننده ی آبشـار بود. پاهایش سُر می خوردند و انگشت هایش 
به سـختی بـه شـاخه ی لیز چسـبیده بودند. زیر لـب به حیـوان کوچک گفت: 

»امیدوارم خرگوش ها بلد باشن نفسشون رو حبس کنن.«
استیسی نفس عمیقی کشید، چشم هایش را بست و پرید.

1. Noah
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بازوهایـش را ضربـدری جلـوی قفسـه ی سـینه اش نگه داشـت و وقتی با 
خرگوش میان جریان های چرخان آب سقوط می کرد، او را محکم به خودش 
چسـباند. بعد از اینکه سـطح آب را شـکافتند، استیسـی زیر آب چشم هایش 
را باز کرد. متأسـفانه، با وجود فشـار آب، استیسی نمی توانست راه بالا رفتن را 
پیدا کند. از دهانش کمی هوا خارج کرد و حباب ها را تماشـا کرد که از سـمت 
چپـش بـالا رفتنـد. آهـا، از اون طـرف. بـا اینکه با تمـام قدرتش شـنا می کرد، 
در گردابـی کـه برخـورد آبشـار با رودخانه بـه  وجود آورده بود، گیـر افتاد. کاش 
می توانست کمی دورتر از آبشار بپرد به جای اینکه مستقیم در آن سقوط کند.
به خودش گفت آروم باش. نوآ داره می آد. نترس. اگه بترسی، غرق می شی.

لب هایـش را روی دهـان کوچک خرگوش گذاشـت و آخریـن هوایی را که 
داشـت بـه ریه های حیوان دمید و سـعی کـرد زنده نگهـش دارد. بعد کاری را 
کرد که به خودش گفته بود بکند: آرام گرفت، بیشـتر درون حوضچه فرو رفت، 

پایین تر از جریان های آب.
زیر امواج آب سبزآبیِ تیره شناور ماند و در ذهنش شروع کرد به شمردن.

یک... دو... سه... چهار...
هنوز به پنج نرسیده بود که احساس کرد آرواره ی بزرگی دور شانه اش بسته 
شـد. گرگ او را محکم گرفته بود، آن قدر محکم که او را بالای آب بکشـد و به 

پایین رودخانه ببرد که در آن جریان آب کمتر است.
سرش که از آب بالا آمد، هوای تازه ی بهاری را با ولع بلعید و احساس کرد 
ریه هایش با اکسیژن می سوزند. بعد به خرگوش نگاه کرد. حیوان وحشت زده 

بود و می لرزید، اما هنوز زنده بود.
استیسـی بـا لحن شـیطنت آمیزی بـه گرگ سـفید بزرگی که کنارش شـنا 

می کرد، گفت: »نزدیک بود ها! نوآ.«
خرگوش خیسِ آب را تلپی روی سرِ نوآ انداخت. خرگوش پلک زد تا آب را از 
چشم هایش خارج کند و بعد با چشم هایی که از وحشت درشت  شده بودند، به 




